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امــروز مــن و پــدرم بــا دوچرخــه بــرای خریــد از خانــه 
خــارج شــدیم. وســط کوچــه آقــای پاکبــان برگ‌هــای 
رنگارنــگ را جــارو می‌کــرد. پــدرم گفــت: »خســته 
نباشــید«. آقــای پاکبــان خندیــد و گفــت: »پاییــز اســت، 
فصــل کار و تــاش و خســتگی. فصــل دی‌دینــگ، 
شــدیم.  دور  و  خندیدیــم  مدرســه‌ها!«  دی‌دینــگ 
ناگهــان دســته‌ای کلاغ از بــالای ســر مــا گذشــتند. 
پــدرم گفــت: »پاییــز فصــل کــوچ پرنــدگان اســت. پاییز 
فصــل پــرکاری اســت. هیــچ موجــودی در پاییــز بــی‌کار 
ــاش  ــت از کار و ت ــم دس ــدگان ه ــی پرن ــت. حتّ نیس
خــود برنمی‌دارنــد. خــود پاییــز هــم حســابی کار دارد. 
ــان  ــای درخت ــه برگ‌ه ــی‌اش را ب ــم نقاش ــره قل یک‌س
 شــهر و روســتاها می‌کشــد و پیراهــن هزاررنــگ را

درخت‌هــا  برگ‌هــای  می‌کنــد.  درختــان  تــن  بــر 
هــر کــدام یــک رنــگ می‌شــوند و همــه در کنــار هــم 
قشــنگ و دیدنــی می‌شــوند«. بــه پــدرم گفتــم: »صــدای 
گفــت:  پــدرم  می‌شــنوید؟«  را  برگ‌هــا  خِش‌خِــش 
ــاد  ــی! ب ــوش می‌کن ــت گ ــا دقّ ــه ب ــو ک ــر ت ــن ب »آفری
آرام و هوهوکنــان می‌آیــد و برگ‌هــا را بــه پــرواز 
درمــی‌آورد«. بــا شــادی گفتــم: »امــروز از پاییــز تــاش 
را یــاد گرفتــم و ایــن کــه آدم‌هــا مثــل رنگ‌هــای پاییــز 
رنگارنــگ و جورواجــور هســتند و هرکــدام یــک رنگــی 
ــا هــم  ــا هســتند. ب ــد. ایــن رنگ‌هــا کنــار هــم زیب دارن

ــودن زیباتریــن چیــز زندگــی اســت«. ب
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